
بادكنك زخمی، از بخیه می گریزد.
سانسورچی، سلاخ واژه‎هاست.

آدم‎برفی، دل‎ سردترین آدم  است.

تفنگ، قنداقش ‎را خیس نمی ‎كند.
پول باد آورده، باد را  زیر سوال می برد.

فنر ‎خجالتی، نتوانست خودش را جمع‎ ‎كند.
پایم آب آورده، دیگر غم خشك سالی ندارم.

به‎ سیم آخر زخمه زدم، سیم اولم را پاره‎ كردند.
»میخچه«، آرزوی »میخ« شدن را به گور  برد. 

فقرا، مالشان را  »آب« می كنند تا به »نان« برسند.
امید پرنده ی محبوس، هفت سالگی‎ قفس است.

منجّم كاسب، فقط  ستاره‎ ی مشتری را  رصد می‎كند.
زندگي، بر عصاي مرگ تكيه مي كند.‏

چكه‎ي قلبم را با عشق، ايزو گام كردم.‏
‏»كله گنده«، »سرشناس«ترين آدم است.‏

مغزم، در كوران ِ حوادث از خواب بر مي خيزد.‏
جنگ ِ سرد، كار و بار يخ فروش‏‎ها را سكه كرد.‏
ديوار  هم به »سقف  ِ كاذب« اطمينان نمي كند.‏
‏»كلاغ پر«، آغاز  ِ زندگي ِ »جوجه كلاغ« است.‏

قفس  ِ بزرگ منش، روحي به بزرگي ِ زندان دارد.‏
سكوت، فرياد ِ وازكتومي شده است.‏

كله پايم كردند، در نوار مغزي ام »رد  ِ پا« ديده شد.‏
‏»خط و نشان« كشيدن را، از معلم  ِ خط و نقاشي آموختم.‏

سگ دو، مسابقه ی فُقراست.
آدم دوشیدنی، نر و ماده ندارد.
نی زن، پنچری نی را می گیرد.

بودارترین فصل، فصل بهار است.
برق دولت الكترونیك، ملت را گرفت.

از بركت نقطه های وجودت، خط شدم.
با عینك ته استكانی، یاد قهوه خانه كردم.

گاز گلخانه ای، دیگ زمین را گرم می كند.
آدم پاستوریزه، به درد خاك هم نمی خورد.

ریاضیات نوین توجهی خاص به همسایگی دارد.
زندگی آن قدر شیرین شد كه پایش را از او گرفت.

سبزه ها در بهار، آدم ها را به هم گره می زنند.
مبحث اتحاد، ریاضی را به جایی می رساند.

از پای‎افتاد، دست‎هایش تا ابد برایش دویدند.
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فلسفه ازآغاز تا امروز ، درموارد زيادي از زندگي روزمره الهام گرفته است. 
اين مسئله درباره نخستين فيلسوفان يوناني آشکاراست و درمورد فيــلسوفان 
شرق کهن نيزمصداق دارد. به طوري كه امروزه رشته اي به نـام  »فلسفه امور 
روزمره« در  دانشگاه ها  تدريس  مي شود. بخش چشم گيري از آراء فيلسوفان 
برگرفته از مشاهدات روزمره آنها در امور ساده زندگي ست و در همين نقطه 

است که  فلسفه با ادبيات در مي آميزد.
مثلًا » جوانگ دزو« فيلسوف  چين  باستان  وقتي درجايي پروانه اي مي بيند، 
با خود مي انديشد: آيا اوست که روياي پروانه را مي بيند يا خودش  خوابي 
فلسفه  تاريخ  در  فراوان  ادبي،  هاي  نگاه  ازاين دست  است.  پروانه  روياي  در 

وجود دارد .
آنچه در زير مي خوانيد  دو داستانک  است  که علي عبدالهي مترجم  آثار  
کرده  بازنويسي  را  آنها  فلسفي  کهن  هاي  حکايت  براساس  ادبي  و  فلسفي  
را  باستاني  با حکمت  داستان  مرز  توان  به سختي مي  درآنها  که  متوني  است. 

تشخيص  داد.

 گوسفندان خوشبخت
حکايت کرده اند که روزي از روزها »ديوگنس« درشهر »مگارا« گوسفنداني را ديد 
که چست وچابک درلباس گرم پشم هايشان، جست و خيز مي کردند ومي چريدند. 
اما بچه ها لخت  رها از هر قيد وبند وستمي از فرط خوشبختي بع بع مي کردند. 
وپتي در کوچه ها سرگردان بودند، چشم ها يشان دودو مي زد و نا نداشتند . بعد 

از تماشاي اين منظره با خود گفت:
عريان  چنين   : است  بودن  مگارايي  کي  پسر  از  بهتر  مرتبه  هزار  بودن  »گوسفند 

وپاپتي!«
عظيم   دروازه  و  سفرکرد  »ميندوس«  کوچك  شهر  به  وقتي  نيز  »ديوگنس«  همين 

ورودي اين شهر را ديد، فرياد برآورد وگفت :
» اي مردم ، دروازه را محکم ببنديد ، مبادا شهر از دست تان بگريزد !« 

و  او خنديدند  به  نگهباني مي کردند  داران وسواراني که جلوي دروازه  نيزه  انبوه 
ديوگنس خم نشين از دروازه گذشت .

درکيي از کوچه ها مرد جواني ، فيلسوف ژوليده  را ديد و راه بر او گرفت وبه 
او گفت :

» ديو گنس حيکم، مي خواهم اثري بنويسم که تاکنون هيچ کس پيش از من نظير آن 
را ننوشته باشد و هيچ کس پس از من نيز آن را ننويسد! بگو چه کنم؟ اي حيکم!«
ديو گنس بي معطلي گفت: »سياهه مردگان را بنويس ! شاه کار غريبي مي شود !«

 گوش هاي جبار  در  پاهاي  اوست!
»ديونيسيوس«  کيي  از  جباران  خون ريز  شهر  »سيراکوس«  بود .  شهرت او 
در  جباريت  مرزهاي  زمان  را  در  نورديد بود.  روزي از روزها، »آريستيپ« کيي 
اما کو گوش   او تقاضايي کرد.   از  به پيشگاهش رفت و  يونان،  از فرزانگان  کهن 

شنوايي که  خواسته اش  را  اجابت  کند ! 
»آريستيپ«  که مستاصل شده  بود  چاره اي  نديد جز آنکه  جلوي  جبار سيراکوس 
زانو زند، پيشاني  به  خاک  بمالد و پاهاي  جبار را بوسه باران کند.  پس از اين 
مراسم  ابراز بندگي ،  خواسته اش در دم  اجابت  شد.  بر خاست  و پي  کار خود 

رفت . 
بعد ها دوستان و هم صحبتي هايش او را به  خاطر اين  کار ذليلانه اش  به باد 
سرزنش  گرفتند  و باران  ملامت  بر او  باريدن  گرفت.  »آريستيپ« پرسيد: »من 

چه  گناهي  دارم که  گوش هاي  ديونيسيوس  در پاهاي  اوست؟«
ملامت گران  لختي  به  فکر فرو رفتند  و دست از سر وي برداشتند .

داستانك هاي فلسفي  كاریکلماتورهای 
حسین ناژفر


